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جلسه 42-640
یک‌شنبه - 21/09/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

قبل از اینکه وارد مسأله 23 بشویم دو مطلب از بحث گذشته باقی مانده عرض کنم:

مطلب اول این است که اگر کسی مأیوس باشد از خوب شدن یا استصحاب استقبالی را بپذیریم با احتمال بقاء عذر، استصحاب استقبالی جاری بکند که عذرم تا آخر وقت باقی است نماز نشسته بخواند بعد کشف خلاف بشود معلوم بشود قادر بر قیام در آخر وقت هست‌،‌ فرمودند این نماز باطل است مگر آن هایی که جواز بدار را واقعی می‌دانستند. بحث می‌شود که چرا این نماز باطل است؟ این به چه چیزی خللی رسانده است که مشمول حدیث لاتعاد نیست؟ قیام حال تکبیرةالاحرام نداشته است. گفته می‌شود که ما دلیل نداریم که قیام حال تکبیرةالاحرام مطلقا ترکش مبطل نماز است. مورد موثقه عمار نسیان است، من نسی، این که ناسی نیست. و چه بسا اصلا به نظر آقای سیستانی عمل کرده و هنگام تکبیرةالاحرام عن قیام تکبیرةالاحرام گفته و بعد نشسته که این مشکل هم اصلا پیش نمی‌آید. 

قیام متصل به رکوع را ترک کرده است. قیام متصل به رکوع برای رکوع قیامی رکن است نه برای رکوع جلوسی. این آقا رکوعی قیامی نکرد،‌ رکوع جلوسی کرد یا بعد از تکبیرةالاحرام یا قبل از آن نشست و نماز خواند، رکوعش عن جلوس بود،‌ برای همچون شخصی قیام قبل از رکوع دلیل نداریم که رکن باشد. مرحوم آقای خوئی هم فرمود قیام قبل از رکوع برای رکوع قیامی رکن است چون مقوم صدق رکوع قیامی است. ایشان اینجور فرمود.

س: رکوع قیامی به عنوان واجبات نماز باید می‌خواند اما اگر از روی عذر ترک بکند نمازش را باید اعاده کند به چه دلیل؟ ... لاتعاد الصلاة الا من خمس، ببینیم خمس اینجا مختل شده است یا نه؟ الطهور الوقت القبلة‌ الرکوع السجود. رکوع عرفی که کرده است، رکوع عرفی که مختل نشده است. شرط رکوع این بود که عن قیام باشد، اخلال به شرائط رکوع کرد، اخلال به شرائط رکوع که اخلال به رکوع نیست. چرا این نماز باطل باشد که فتوای بزرگان ما این است که این نماز باطل است.

بعضی ها هم بخاطر جهل به مسأله از اول وظیفه شان نماز ایستاده است،‌ جاهل به مسأله هستند یا جاهل به موضوع هستند، جاهل به حکم گاهی هستند، فکر می‌کنند مجرد سختی کافی است برای نماز نشسته خواندن، نماز نشسته می‌خوانند بعد به او مسأله می‌گویند، می‌گویند شما این مقدار از سختی که مجوز نماز نشسته نیست، می‌گوید این نمازها همه را اعاده کنم؟ اینجا کسی ممکن است بگوید چرا اعاده کند؟ خب این اخلال به رکوع که نکرده، عرفا رکوع بجا آورده، چون رکوع عرفی است رکوع جلوسی، قیام قبل از رکوع هم رکن رکوع عن قیام است نه رکن مطلق رکوع، قیام حال تکبیرةالاحرام را هم اگر ترک کرده است عن نسیان نبوده است. امام هم در کتاب الخلل فرموده موثقه عمار مختص است به ناسی.
در جواب از این مطلب از چند راه می‌شود اثبات کرد که این نماز باطل است:

یک: اینکه ترک کند قیام حال تکبیرةالاحرام را و ما بگوییم نسی در موثقه عمار عرفا مثال است برای عذر، خصوصیت ندارد نسیان. عرف از موثقه عمار که گفت اذا نسی ان یکبر و هو قائم فکبر و هو قاعد لم یعتد و افتتح الصلاة و کبر و هو قائم
، این نماز باطل است. ظاهرش این است که موضوعش خصوص نسیان نیست بلکه مطلق عذر است، و این بعید نیست که الغاء خصوصیت بکنیم.
س: نسیان اشد نیست. فقط در نسیان ثوب نجس اشد است که اعاده می‌کند نماز را اما جاهای دیگر نسیان امرش اشد نیست. استظهار عرفی این است که نسیان خصوصیت ندارد مطلق عذر را می‌خواهد بگوید.

س: بله، موثقه عمار برای کسی است که در اثناء نماز ملتفت بشود. این را هم می‌گوییم الغاء خصوصیت می‌شود عرفا. حالا بعد از نماز ملتفت بشود عرف فرق نمی‌بیند.
این یک راه. راه دوم: بگوییم از رویات استفاده کردیم صلات قائما برای انسان سالم فریضه است. صحیحه ابی حمزه ذیل آیه شریفه الذین یذکرون الله قیاما فرمود الصحیح یصلی قائما که انصافا تشکیک در اینکه این تفسیر آیه باشد عرفی نیست،‌ این ظاهرش این است که تفسیر آیه است نه اینکه آیه بهانه شده است که امام احکامی را برای مردم بیان کنند، ظاهر این است که مراد جدی از آیه را دارند توضیح می‌دهند. پس طبق این بیان صلات قائما می‌شود فریضه انسان سالم و حدیث لاتعاد ذیلش است السنة لاتنقض الفریضة معلوم می‌شود که نماز ایستاده را ترک بکند انسان سالم اخلال به فریضه است.
و یا فرمایش آقای سیستانی را بگوییم که قوموا لله قانتین و در روایت تفسیر شده که قیام متصل به رکوع صلات قائم است،‌ فذلک صلاة القائم که مرحوم شیخ طوسی در نهایه و مبسوط شبیه همین را دارد که کسی که عاجز است نماز ایستاده بخواند، نماز را نشسته شروع می‌کند،‌ قبل از رکوع بر می‌خیزد رکوع می‌کند عن قیام و نماز را ادامه می‌دهد. تعبیر در مبسوط این است که رووه اصحابنا. طبق این بیان هم می‌شود فریضه، صلات قائما فریضه می‌شود بر اساس قوموا لله قانتین، فان خفتم فرجالا او رکبانا که معنایش این است که قوموا لله یعنی صلوا قائما واقفا فان خفتم فصلوا ماشیا. 

س: همین مقدار فریضه می‌شود. روایت هم که می‌گوید صلات قائم این است که رکوعت عن قیام باشد و قبل از رکوع قیام بکنی. ... برای انسان مختار صلات قائما می‌شود فریضه.
س: ذیل حدیث لاتعاد گفته است السنة لاتنقض الفریضة،‌ یعنی اینکه ما در حدیث لاتعاد گفتیم لاتعاد الصلاة الا من خمس چون اخلال به سنت است در غیر این خمس. ... ظاهرش تعلیل است. ... حدیث لاتعاد جاری نیست چون حدیث لاتعاد تعلیل شد به السنة لاتنقض الفریضة، ما چیز دیگری غیر از حدیث لاتعاد نداریم. مقتضای قاعده اولیه این است که نماز این آقایی که وظیفه اش ایستاده بودن است فی علم الله ولی نشسته نماز خوانده باطل است،‌ ما برای تصحیحش نیاز داریم به تمسک به حدیث لاتعاد. ... لاتعاد چون تعلیل شد به السنة لاتنقض الفریضة و ما الان ثابت کردیم نماز ایستاده فریضه است. اخلال به نماز ایستاده اخلال به فریضه است نه اخلال به سنت تا مشمول حدیث لاتعاد باشد. ... اطلاق حدیث لاتعاد چون تعلیل شد که لاتعاد الا من خمس چون اخلال به غیر خمس اخلال به سنت است و السنة‌ لاتنقض الفریضة، حال ثابت شد نماز ایستاده فریضه است حالا بخاطر صحیحه ابی حمزه ثمالی یا بخاطر آیه قوموا لله قانتین. ... فرض این است که مذیل است به این تعلیل که السنة لاتنقض الفریضة. پس اطلاق ندارد حدیث لاتعاد. ... العلة تعمم و تخصص. لاتعاد الصلاة، ذیلش دارد السنة لاتنقض الفریضة. ... چرا ما گفتیم لاتعاد الصلا‌ة الا من خمس؟ چون اخلال به غیر خمس اخلال به سنت است و اخلال به سنت ناقض فریضه نیست. حالا اگر ثابت شد که نماز ایستاده فریضه است دیگر اخلال به نماز ایستاده خواندن مشمول حدیث لاتعاد نیست. 
س: فوقش تخصیص می‌خورد،‌ چیزهایی هست که ما ذکر نکردیم و آن ها هم فریضه است. ... اگر دلیل از خارج بیاید بگوید صلات قائما هم فریضه است دلیل قائم شده ما باید حدیث لاتعاد را با این دلیل جمع کنیم.
این هم راه دوم. راه سوم راه آقای خوئی است. آقای خوئی می‌فرمایند اخلال به شرائط شرعی رکوع و سجود مشمول حدیث لاتعاد نیست چون اخلال به سجود و رکوع ماموربه است. و لذا شما اگر مدت ها سجده تان بر مکان نجس باشد، یک مهری داشتید بر او نماز خواندید،‌ بعد از مدت ها حاج خانم گفت که حاج آقا! ببخشید من یادم رفت،‌ یک سال پیش این نوه ما عذر می‌خواهم نجس کرد این مهر و ما یادمان رفت آب بکشیم، الان یادم آمد خدمت شما عرض بکنم. اینجا جای تشکر دارد؟!! آقای خوئی می‌گوید بیچاره کردی این حاج آقا را،‌ یک سال نمازهایی که روی این مهر خوانده باید قضاء‌ کند. چرا؟‌ برای اینکه معلوم شد این مهر نجس بود، شرط شرعی سجود این است که بر مکان طاهر باشد. و لذا این اخلال به شرائط شرعی سجود کرد و این خارج است از مدلول حدیث لاتعاد،‌ نمازها باید اعاده و قضاء بشود. اینجا هم گفته می‌شود شرط شرعی رکوع انسان سالم این است که عن قیام باشد و این اخلال کرد به شرط شرعی.

آقای خوئی این مطلب شان که دلیل ندارد. آخه کجای الا من خمس الرکوع و السجود هست که الرکوع الشرعی، السجود الشرعی. نه، رکوع و سجود عرفی. عرف بگوید اخلال به سجود کردی،‌ سجود بر مکان نجس را که عرف نمی‌گوید اخلال به سجود کردی، عرف می‌گوید اخلال به شرائط سجود کردی،‌ چرا مشمول حدیث لاتعاد نیست. عرف می‌گوید اخلال به رکوع نکردی،‌ اخلال به شرائط شرعی رکوع کردی چرا مشمول حدیث لاتعاد نیست؟ 

آقای خوئی گفته:‌ قبول نمی‌کنید مطلب من را؟ یک نقضی می‌کنم در آن بمانید. یک تعبیر می‌کند آقای خوئی می‌گوید و ننقض علیه کما هو دأبنا. نقض چیست؟ اگر کسی ترتیب بین رکوع و سجود را رعایت نکند سهوا، اول سجده برود بعد رکوع،‌ کسی ملتزم شده که این نماز مشمول حدیث لاتعاد است؟ خود آقای خوئی فرموده نه،‌ کسی ملتزم نمی‌شود. چرا؟‌ اینکه اخلال به رکوع نکرد،‌ اخلال به سجود نکرد، اخلال به شرائط رکوع و سجود کرد. این که ما بگوییم حدیث لاتعاد اخلال به شرائط شرعی رکوع و سجود را شامل می‌شود منشأ می‌شود که شما ملتزم بشوید در این مورد نقض به جریان حدیث لاتعاد در حالی که هیچ‌کس قائل به جریان نشده در این مورد.
به نظر ما این وجه تمام نیست، این نقض هم وارد نیست. چون اینکه هیچ‌کس ملتزم نشده خیلی واضح نیست؛ ممکن است یک کسی ملتزم بشود، تسالم اصحاب بر خلاف نیست. البته ما ملتزم نمی‌شویم چون معتقدیم شما رکوع را در محل مقررش نیاوری عرفا اخلال به رکوع است، سجود را در محل مقررش نیاوری اخلال به سجود است. اخلال به شیء حالا یا استظهار می‌کنیم یا احتمال می‌دهیم،‌ صادق است بر ترک اتیان به شیء در محل خودش. این فرق می‌کند با اینکه اتیان کردیم به شیء در محل خودش فاقدا للشرئط،‌ سجود را در محلش کردیم اما شرطیت طهارت مهر را رعایت نکردیم. کسی که اول سجود می‌رود بعد رکوع، این اخلال کرده به رکوع در محلش. چون محل رکوع قبل از سجود است. وقتی رفت سجده ثانیه بعد فهمید رکوع نکرده، این اخلال کرده به رکوع در محلش، رکوع را در محلش نیاورده.

س: استظهار این است یا احتمال این است که این رکوع را در محلش نیاورده الا من خمس این بشود مورد استثناء. 
یک روایتی هم هست که کسی بعد از دخول در سجده ثانیه تذکر انه لم یرکع استأنف الصلاة. ولی من به این روایت استدلال نمی‌کنم. چرا؟ چون مورد این روایت معتبره جایی است که قبل از رکوع ملتفت بشود، سجد سجدتین فذکر انه لم یرکع، الان می‌خواهد رکوع کند، این ممکن است نماز باطل باشد. چرا؟ اصلا ممکن است این مشمول حدیث لاتعاد نباشد. چون در حالی که الان رکوع می‌کند ملتفت است که این رکوعش فاقد شرط است. روایت این مورد را می‌گوید استأنف الصلاة اما کسی که بعد از رکوع ملتفت بشود یا بعد از نماز ملتفت بشود که این روایت نمی‌گیرد او را. این روایت صحیحه که می‌گفت یستأنف الصلاة در مورد کسی بود که دخل فی السجدة الثانیة فذکر انه لم یرکع.

س: اگر سجده اول یادش بیاید که بر می‌گردد رکوع، زیاده سجده واحده می‌شود. ... قابل تدارک است. اگر در سجده اولی بیادش بیاید بر می‌گردد رکوع را بجا می‌آورد بعد سجدتین را بجا می‌آورد فقط زیاده سجده واحده می‌شود. وقتی شما دو سجده را بجا آوردید رکوع نکردید اخلال به رکوع فی محله عرفا اخلال به رکوع است یا جزما یا احتمالا،‌ احتمالش هم کافی است که نتوانید به حدیث لاتعاد تمسک کنید. ... برگردی که باید دو سجده را بجا بیاوری می‌شود زیاده رکن. ... فرض این است که اگر مشکل نداشت زیاده سجده که ما مشکلی پیدا نمی‌کردیم در این فرض. یک فرض هم این است که بعد از نماز ملتفت شده. 

پس به نظر ما این نقض آقای خوئی وارد نیست، اخلال به شرائط شرعی رکوع و سجود اخلال به رکوعه و سجود عرفا نیست. فرق می‌کند با ترک رکوع در محل خودش. شما وقتی عرفا رکوع در جای خودش نیاورید، لااقل محتمل است مصداق مستثنی در حدیث لاتعاد باشد که الا من الرکوع و السجود. چون رکوع در محل خودش را نیاوردید. یعنی عرفا اخلال به ترک رکوع اخلال به آن ذات فعل است. و لذا بعد از رکوع اگر فراموش کردید قرائت را، شرطیت ترتیب برداشته نمی‌شود با حدیث لاتعاد، جزئیت قرائت برداشته می‌شود چون عرفا اخلال کردید به قرائت نه عرفا اخلال کرده باشید به ترتیب بین قرائت و رکوع،‌ بگویند حالا اخلال کردی به ترتیب، بعد از اینکه رکوع کردی سر از رکوع برداشتی حمد و سوره را بخوان. این را که کسی نمی‌گوید چون می‌گویند عرفا اخلال کردی به قرائت، قرائت سنت است، و السنة لاتنقض الفریضة.

 دلیل چهارم بر بطلان این نمازی که وظیفه ات نماز ایستاده بوده ولی نشسته خواندی همین بیانی است که ما اشاره کردیم. عرفا رکوع دو نوع دارد،‌ چه جور رکوع در محل را اگر ترک کنی اخلال به رکوع است، نوع رکوع شما رکوع قیامی است،‌ شما سالم هستید، رکوع جلوسی بجا بیاورید نوع رکوع خودتان را ترک کردید نه اینکه شرط آن را ترک کردید. نوع رکوع شما رکوع عن قیام است، رکوع قائما است، شما چرا رکوع جالسا کردید؟ فرق می‌کند با اینکه رکوع بکنید شرط شرعی رکوع این است که کف دست تان به زانوی تان برسد این شرط شرعی را رعایت نکرده باشی، عرف نمی‌گوید اخل بالرکوع، می‌گوید اخل بشرط الرکوع. اما نوع رکوع شما رکوع قیامی بود، شما رفتید یک نوع دیگری از رکوع بجا آوردید که رکوع جلوسی باشد، این استظهارا یا احتمالا داخل در مستثنی حدیث لاتعاد است. عرف می‌گوید رکوع متناسب با نمازت را تو ترک کردی.

و لذا نماز نشسته اگر بخواند کسی در حای که وظیفه اش نماز ایستاده است با این بیان هایی که مطرح شد که بعضی هایش را قبول کردیم کشف می‌شود این نماز باطل است و باید اعاده و قضاء بکند. و فتوی هم همین است. پس این شبهه که چرا این نماز باطل باشد، تکبیرةالاحرام در حال نشسته گفته بر فرض، چرا باطل باشد،‌ مورد موثقه عمار نسی است، رکوع و سجود هم که عرفا ترک نشده چرا حدیث لاتعاد جاری نشود این اشکال واردی نیست. 

این یک مطلب. مطلب دوم این است که ما در بحث مسأله 22 که صاحب عروه فرمود اذا ظن زوال العذر او احتمل ذلک وجب التاخیر، فرض مسأله مان در جایی است که با تاخیر هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. اول وقت است، من بیمارم عاجزم از قیام، احتمال می‌دهم عذرم برطرف بشود در آخر وقت، و اگر عذرم برطرف شد نماز ایستاده می‌خوانم، نشد آخر وقت نماز نشسته می‌خوانم، هیچ مشکل خاصی پیش نمی‌آید. فرض مسأله این است.

اما اگر فرض کنید که من خوف این را دارم اگر الان نماز نشسته نخوانم اول وقت، بعدا همین نماز نشسته را هم نتوانم بخوانم، مجبور بشوم نماز ایمایی بخوانم، شاید هم حالم خوب بشود، بین خوف و رجاء‌ هستم. اگر حالم خوب بشود می‌توانم نماز ایستاده بخوانم شاید هم همینطور نماز نشسته بتوانم بخوانم شاید همین را نتوانم بخوانم نماز ایمایی مجبور بشوم بخوانم. اینحا نمی‌شود گفت وجب التاخیر. اینجا باید همین نماز نشسته را اول وقت احتیاطا بخواند چون خوف این را دارد که بعدا همین را هم نتواند بخواند. اگر آخر وقت خوب شد نماز ایستاده می‌خواند خوب نشد به همان نماز نشسته اکتفاء می‌کند. 

س: در فرض استمرار عذر تا آخر نماز نشسته بر او واجب می‌شود. ... اگر شما اول وقت قادرید بر نماز نشسته ولی خوف دارید آخر وقت از همین هم عاجز بشوید مجبور بشوید نماز ایمایی بخوانید و همینطور هم شد و مجبور شدید آخر وقت نماز ایمایی بخوانید، به شما می‌گویند که چرا اول وقت نماز نشسته نخواندید،‌ نماز نشسته که مقدم است بر نماز ایمایی. ... ترک نماز نشسته در آخر وقت برای کسی است که احتمال می‌دهد آخر وقت متمکن از نماز ایستاده بشود ولی اگر هم متمکن از نماز ایستاده هم نشود همین نماز نشسته را هم می‌تواند بخواند. اما اگر احتمال بدهد که آخر وقت یوم البدتر باشد، همین نماز نشسته را هم نتواند بخواند. مثل بعضی ها که بیمار هستند، ممکن است خوب بشود ممکن است بدتر بشود، خب الان باید احتیاطا این نماز نشسته را بخواند.
ممکن است شما بفرمایید استصحاب می‌کنیم بقاء قدرت را بر این نماز نشسته تا آخر وقت، چه لزومی دارد من الان نماز نشسته بخوانم؟ من الان قادرم بر نماز نشسته، تا آخر وقت هم احتمال دارد نماز نشسته بتوانم بخوانم،‌ استصحاب بقاء قدرت می‌کنم، چه لزومی دارد الان نماز نشسته بخوانم؟ انشاءالله تا آخر وقت قدرتم بر نماز نشسته باقی خواهند ماند و اگر هم نتوانم نماز ایستاده بخوانم همین که قدرت بر نماز نشسته تا آخر وقت دارم کافی است آخر وقت نماز نشسته می‌خوانم.
این استصحاب بقاء قدرت خودش یک بحث مهمی است. بزرگانی مثل مرحوم آقای خوئی این بحث را مطرح کردند و گفتند این اصل مثبت است. قاعده اشتغال می‌گوید الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، ‌استصحاب بقاء قدرت بخواهد اثبات کند تحقق امتثال را،‌ تحقق فراغ را در آینده،‌ اصل مثبت است و حجت نیست. و لذا نتیجه می‌گیرند می‌گویند هر کس در ابتداء وقت احتمال عقلایی بدهد که الان اگر نماز نخواند بعد نتواند نماز واجبش را بخواند، حالا یا اصلا نتواند نماز بخواند یا نتواند نماز کامل بخواند، عقلا واجب است مبادرت. این زن هایی که احتمال می‌دهند در اثناء وقت حیض بشود عقلا واجب است اول وقت نماز بخوانند. بر خلاف صاحب عروه که در بحث احکام محتضر می‌گوید اذا ظهرت امارات الموت، باید اماره ظنیه قائم بشود بر اینکه اگر الان نخوانم بعدا نمی‌توانم بخوانم،‌ آقای خوئی در شرح عروه فرمودند امارات موت و امارات فوت و این ها نمی‌خواهند، احتمال عقلایی بدهم اگر الان من نماز نخوانم بعد نمی‌توانم بخوانم چه جوری می‌خواهید بگویید مجازم در تاخیر؟ استصحاب می‌کنید بقاء حیات،‌ بقاء قدرت،‌ بقاء طهارت در آن مثال خوف حیض، این ها اصل مثبت است اثبات نمی‌کند که من بعدا امتثال خواهم کرد الا به نحو اصل مثبت.
س: آنی که استصحاب استقبالی را در بحث قبلی قبول داشت می‌گفت با استصحاب بقاء مرض الی آخر الوقت احراز می‌کنیم امر ظاهری به نماز اضطراری را مثل نماز نشسته و حجت داریم که الان ما امر داریم به نماز نشسته. آنجا حجت شرعیه داشتیم بر نماز نشسته چون موضوعش را اصل موضوعی کردیم. شما اینجا دارید استصحاب می‌کنید بقاء قدرت را،‌ بقاء حیات را،‌ بقاء قدرت و حیات اصل موضوعی نیست. استصحاب بقاء قدرت و حیات یک لازم عقلی دارد که اگر من زنده بمانم و قدرتم باقی بماند حتما امتثال خواهم کرد، خب این می‌شود اصل مثبت.
س: اگر بقاء قدرت موضوع بود برای جواز تاخیر‌ شرعا یعنی شارع یک حکمی جعل کرده بود در واجب موسع که من بقی قادرا الی آخر الوقت جاز له تاخیر الصلاة الی آخر الوقت، این خوب بود،‌ حق با شما بود ولی ما همچون حکم شرعی نداریم. واجب موسع یعنی جواز اتیان به نماز در آخر وقت،‌ جواز اتیان به نماز در آخر وقت نه جواز تاخیر. جواز تاخیر نمی‌خواهد بگوید آخر وقت می‌توانی نماز بخوانی می‌گوید الان می‌توانی نماز نخوانی،‌ اما واجب موسع تان می‌گوید عقلا،‌ آن هم عقلا از باب اینکه جامع واجب است لابشرط از اول وقت و آخر وقت، عقلا این طبیعی نماز را بیاوری عقل کافی می‌داند اما یک حکمی به نام جواز ترک نماز در اول وقت ما نداریم که از او تعبیر می‌شود به جواز تاخیر.

س: من باید اثبات امتثال بکنم، قاعده اشتغال می‌گوید الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. ... تکلیف داری، امتثال کردی؟ عاصی هم تکلیف دارد. مشکل من این است که احراز امتثال نمی‌کنم، من الان تکلیف دارم به نماز غیر ایمایی در بحث ما،‌ چون یا این بیماریم تا آخر وقت می‌ماند نماز نشسته بر من واجب است یا خوب می‌شوم نماز ایستاده بر من واجب است جامع نماز ایستاده و نماز نشسته این است که نماز ایمایی نیست پس من تکلیف دارم به نماز غیر ایمایی. قاعده اشتغال می‌گوید الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی،‌ الان اگر نماز نشسته اول وقت نخوانی بعد معلوم نیست بتوانی حتی این نماز را هم بخوانی. تو یقینا مکلفی به نماز غیر ایمایی، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. ... استصحاب می‌گوید تکلیف است،‌ لازمه تکلیف این است که جواز تاخیر است؟ اصلا ما گفتیم جواز تاخیر حکم شرعی نیست. ... اگر هست چرا استصحاب بقاء تکلیف می‌کنید بگویید اثبات جواز تاخیر می‌کنیم. ... استصحاب بقاء قدرت معنایش این است که آخر وقت هم شارع به شما می‌گوید نماز بخوان، اما این اثبات می‌کند شما نماز خواهی خواند،‌ این اصل مثبت است. ... واجب موسع معنایش این است که برای شارع فرق نمی‌کند نماز اول وقت یا نماز آخر وقت ولی به شرطی که بخوانی. اصلا شما اشکال کار این است که شک داری اگر الان نماز غیر ایمایی نخوانی شاید آخر وقت نتوانی نماز غیر ایمایی بخوانی. ... واجب موسع توسعه ای حیثیه است نه توسعه مطلقه، معنای واجب موسع این نیست که یجوز لک التاخیر،‌ معنای واجب موسع این است که یجوز لک اتیان الواجب فی آخر الوقت، جواز اتیان به واجب در آخر وقت مساوق با جواز تاخیر شرعا نیست. شما احراز نمی‌کنید که آخر وقت نماز می‌خوانید، استصحاب بقاء قدرت اثبات نمی‌کند شما آخر وقت نماز می‌خوانید. اصل مثبت همین است. و لذا باید اول وقت باید این نماز نشسته را بخوانی چون خوف داری اگر این نماز نشسته را نخوانی بعدا دیگر نتوانی نماز غیر ایمایی بخوانی مجبور می‌شوی نماز ایمایی بخوانی.
ادامه بحث باشد برای فردا انشاءالله.
�  وَ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ مِنْ قِيَامٍ فَنَسِيَ حَتَّى اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ صَلاَتَهُ وَ يَقُومَ فَيَفْتَتِحَ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ لاَ يَقْتَدِيَ بِافْتِتَاحِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ.





